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راستش، عاشورای سال 61 هجری را ندیدیم اما، تن های بی سر و سرهای بی تن را زیاد دیدیم 
و چه کربلایی بود کربلای ایران. 

چه نینوایی بود دفاع هشت ساله ای که در مقابل یزیدیان زمان، استکبار جهانی شرق و غرب 
و لشــکریان عمر ســعد زمان، نیروهای رژیم بعث و عبیدالله بن زیاد روزگار صدام شکل گرفت و 

جنگی تحمیلی را به دفاعی مقدس تبدیل کرد. 
 راســتش، حالا که می خواهم از آن روز بگویم، از آن روزهایی که برای ســالیان سال افکار و 
اندیشه ها را به تأمل وا خواهد داشت، فهمیدم که عاشورا چه الگویی جاری و زنده ای برای تمام 

زمان ها خواهد بود و چه زیباست؛ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا.
و راستش، حالا حیرانم و از خودم می پرسم؛ »چه سری در اربعین است که عقل ها و اندیشه ها 
ناتوان از درک آن« و تنها می توانم بگویم؛ »اربعین ادامه همان مسیر عاشوراست«؛ و یادآوری کنم؛ 
پیاده روی رزمندگانی را که در مسیر رفتن شان به سمت حجله گاه شهادت، عاشقانه زمزمه می کردند؛ 

کربلا کربلا، ما داریم می آییم.
آری آنها در دوران هشت ســاله دفاع مقدس پیاده رفتند، با عشــق رفتند، با بصیرت رفتند، 
بــا آگاهی رفتند تا راه را برای ما باز کننــد و حالا ماییم و یاد و خاطر آنها که در پیاده روی های 

شبانه شان نام حسین )ع( بر زبان جاری ساختند و کربلا کربلا، ذکر لب هایشان بود. 
حالا، ماییم و یاد شهدا، در مسیر اربعین. 

نایب الزیاره شان باشیم و آنها را یاد کنیم که زیبائی این پیاده روی نشأت گرفته از آن روزها و 
ثمره یاران حسین )ع( و سربازان پیر خمین است.

التماس دعا.

 ابوالقاسم محمدزاده

پیوند دفاع مقدس
با عاشورا و اربعین

ساعت حوالی 5 بعد از ظهر است و تحمل 
گرمای خرماپزان شهر اهواز بسی سخت... اما 
باید رفت مسیری را که به بزنگاه دلدادگی ختم 
می شود. ماشین، جاده اهواز- خرمشهر را طی 
می کند چشــمم به یادمانی می افتد که روی 
آن نوشته شده اســت دب حردان. یاد حرف 
آن رزمنده ای می افتم که می گفت: دشــمن تا 
دب حردان هم آمده بود. آن روز که دشمن تا 
بیخ گوش ما اردو زده بود کسی فکرش را هم 
نمی کرد که روزی این مسیر را برای رسیدن به 
کربلا آن  هم با عزتی که با پذیرایی موکب ها به 
راه انداخته اند طی کنیم. از همان ابتدای شروع 
مســیر می شود چند موکبی را مشغول به کار 
دید جایی که کیلومترها از مرز فاصله دارد. در 
این هوای گرم که به حدی شرجی است که به 
سختی می شود نفس کشید، این موکب داران در 
حال آتش کردن منقل هایشان هستند تا بساط 

چای و قهوه عربی را به راه بیندازند. 
مسیر را طی می کنیم. شط علی موقعیت 
عاشورا، سه راهی خیبر، یادمان شهدای سادات، 
شــهدای شــیمیایی گردان کربلای بهبهان، 
شــهدا و موقعیت هایی که همه نشــان از آن 
دارند که ما موقعیت های ســختی را گذراندیم 
تا امروز این مسیر را با عزت طی کنیم. مسیر 
را ادامه می دهیم. از لاشــه  تانکی پوسیده در 
دل شــورزارها و قطار از کار افتاده و بی رمقی 
جاخوش در حاشــیه جاده تا سرسبزی مزارع 
نیشکر در تصویر چشــمان به غروب نشسته 
آســمان، تناقض زیبایی را به جــان ثانیه ها 

می نشاند.
فاصله مان تا مرز شلمچه کمتر شده است. 
در بین راه از نیروهای انتظامی تا موکب داران 
خدمــت را فرش راه زائــران اربعین کرده اند. 
صــدای اذان مغرب از رادیوی ماشــین بلند 
شده است و ما دیگر به مرز رسیده ایم از میان 

شهید مصطفی افتاده، دهم تیر سال 1343 در 
روســتای ملک بابو از توابع شهرستان بردسکن در 
استان خراسان رضوی به دنیا آمد. درحد خواندن 
و نوشتن سواد آموخت و چوپانی می کرد. به عنوان 
بسیجی در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور 
یافت. بیســت و چهارم فروردین ماه سال 1362، با 
سمت خدمه خمپاره انداز در شرهانی بر اثر اصابت 
ترکش به پیشــانی، شهید شــد. مزار این شهید 

والامقام در زادگاهش واقع شده است.
از حدود یک سال پیش، تصاویری از مزار شهید 
به صورت تک قبر در دل بیابان و با وضعیتی خاص 
کــه گاهی جمعیت زیادی هــم در جوارش جمع 
شده اند، در خبرگزاریهای کشوری منتشر می شد با 
عباراتی مانند »مزار این شــهید مانند خورشید در 
دل بیابان می درخشد« یا »شهید مصطفی افتاده، 
شــهیدی در دل کویر بردســکن همانند نوری در 
آسمان شب می تابد« یا »مزار شهید افتاده همانند 
نور در دل بیابانهای بردسکن«؛ اما شاید کسی معنای 
این عبارات و فلسفه استفاده از واژه »نور« در مورد 

مزار شهید را نمی دانست.
اخیراً انتشارات شهید ابراهیم هادی به اطلاعات 
عجیــب و غریب و حیرت انگیزی در مورد شــهید 
مصطفی افتاده و مزارش دست یافته است که این 
اطلاعات هنوز در جایی چاپ نشده و فقط در کانال 
نشر شهید هادی در پیامرسان ایتا منتشر گردیده 

است که این اطلاعات را از نظرتان می گذرانیم.
یاری فرزند زهرا 

به دستور حضرت فاطمه زهرا)س(
روســتای ملک بابو آخرین روســتای اطراف 
بردســکن در حاشیه کویر اســت که بیشتر اهالی 
آن در کار دامــداری و شــترچرانی بودند . انقلاب 
اسلامی پیروز شد. یکی دو سال بعد، بچه های جهاد 
سازندگی در آن روستا برای اولین بار حمام ساختند.

مصطفی که یکی از جوانان ساده دل روستا بود، 
سراغ بچه های جهاد آمد و پرسید: یک سؤالی دارم. 
الان توی کشور ایران چه خبره؟ گفتند: یعنی چی؟

گفت: من چند شــبه خواب عجیبی می بینم. 
حضرت زهرا )سلام الله( به من می گویند بیا فرزندم 
را یاری کن. من فکر می کنم مثل روز عاشورا باید 

بجنگم و فرزند حضرت را یاری کنم.
بچه های جهاد گفتند: مگه خبر نداری تو کشور 

چه خبره؟ 
گفت: ما توی روســتا نه آب داریم و نه برق و 
خبری از جایی نداریم. فقط خبر داریم که دو ساله 
شــاه از ایران رفته و انقلاب شــده. من هم تا سوم 

با دست های حنا بسته
وقتی محمدحســین می خواست به جبهه برود، مادرم تا دم در حیاط دنبالش می رفت و با 

ناراحتی و بغض می گفت: 
»نگاه کن هنوز دست هایت حنا داره، بگذار بعداً برو...« 

برادرم در جوابش گفت: »من که از علی اکبر امام حسین عزیزتر نیستم؛ حضرت علی اکبر با 
اینکه جوان بود به میدان رفت و مبارزه کرد. این چه حرفیه می زنید!« 

بعد از کمی مکث ادامه داد: »ان شاءالله کربلا رو فتح می کنیم و برمی گردیم...« 
مادرم با این حرف پیشانی اش را بوسید.

محمدحسین خداحافظی کرد و راهی جبهه شد و دیگر برنگشت...
خاطره ای از شهید محمدحسین پاکدین 
راوی: فاطمه پاکدین، خواهر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم  عرفانیان

سفرنامه مراسم 
پیاه روی اربعین حسینی ۱۴۰۳ قلمدار مهاجرمسیر دگی  دلدا

یادبود شهید مصطفی افتاده

نوری در بیابان های بردسکن
 کامران پورعباس

باد کولر می رســاند. با خوش ســر و زبانی اش 
ســر صحبت را باز می کند. دختربچه نحیفی 
با صورتــی گرمازده کنارش قــرار می گیرد و 
می گوید: خواهرش فاطمه است، 3 سال بیشتر 
ندارد. دستی روی شانه های ظریف او می گذارد 
و می گوید: او هم به کربلا آمده بود اما نه زیاد... 
منظورش این اســت که به انــدازه او به کربلا 

نرفته است. 
دستی روی سرش می کشد و ادامه می دهد: 
من تا الان 14 بــار کربلا رفته ام. خانمی اهل 
کرمان که از گرمای هوا به خنکای نیمه جان 
کولــر پناه آورده به تصور اینکه پســربچه در 
واژگانش اغراق کرده است می خندد و می گوید: 
تو با این ســن و سال کم! اما محمدرضا که از 
گفته اش مطمئن اســت با لحن معصومانه ای 
ادامه می دهد: من پدرم کاروان دارد و ســالی 
چنــد بار به کربلا مــی رود، من هم همراهش 

می روم. 
زن شرمنده از لحن صادقانه پسربچه فقط با 
چشم هایش او را تأیید می کند. زهرای 5 ساله 
هم به جمع ما اضافه می شود و می گویند: همه 
با هم پیش امام حسین)ع( رفتیم. به فاطمه 3 
ساله می گویم به امام حسین)ع( چی گفتی؟ 
می خندد و انگشتانش را جلوی دهانش جمع 

می کند و می گوید: نمی دانم. 
محمدرضــا معصومیت واژه هــا را از نگاه 
خواهرش ربوده و می گوید: من نتوانستم داخل 
ضریح بروم، از همین جا دعا می کنم هرکسی 
هرچی خواست خدا به او بدهد. از او می پرسم 
محمدرضا برای خودت چی خواســتی؟ چند 
قدمی عقب می رود و نگاهش را به بالا می دوزد 
و می گوید: برای خودم یک چیزهایی خواستم 

اما بین خودم و امام حسین)ع( و خداست. 
فاطمه ســه ساله جلو می آید و با همان ناز 
و کرشمه های دخترانه دستش را جلو می آورد 

یک مســیر خاکی پیاده گذر می کنیم. خود را 
بــه نزدیک ترین موکب می رســانم تا نمازم را 
بخوانم که اولین سوژه با نگاه معصومش، خود 

به استقبال می آید.
جاذبه معصومیت

محمدرضا کلاس دوم اســت. در حالی که 
لیوان آب را ســر می کشــد خودش را جلوی 

و با لحنی دوست داشتنی النگوهای زرد روی 
دستش که به تازگی آنها را از کربلا خریده است 
را نشان می دهد و می گوید: خاله از اینها برای 
دخترت بخر، و خودش با صدایی کودکانه بلند 
می خندد و در حالی که همچنان با النگوهای 
کوچکش بــازی می کنــد از در موکب خارج 
می شود و با تکان دادن دست حین خداحافظی 

دبستان درس خواندم و صبح ها گله شتر را می برم 
صحرا و غــروب برمی گردم. از وقتی هم که بزرگ 
شدم، نماز اول وقت می خوانم و سعی می کنم گناه 
نکنم. حالا به من می گید چه خبر شــده و تعبیر 

خواب من چیه؟
بچه های جهاد بــه همدیگر نگاه کردند و جلو 
آمدند و گفتند: الان ســه ماهه که صدام به ایران 
حمله کرده و جنگ شروع شده. یعنی تو خبر نداری؟

گفت: جنــگ؟! نه والا. حــالا باید چه جوری 
برم جنگ؟

وقتی آدرس محل سپاه در شهر را گرفت، گله 
شــتر را برگرداند و برای پدر ماجرا را گفت و آماده 

حرکت شد.
پدر گفت: من جز تو کسی رو ندارم. از فردا کی 

این گله رو ببره صحرا؟

مصطفی گفت: بابا، خود حضرت زهرا)سلام الله( 
به من گفته بیا، شما می تونی فردای قیامت جواب 

دختر پیغمبر رو بدی؟
وقتی حرف از حضرت زهرا)سلام الله( شد، پدر 
ساکت شد و دیگر حرفی نزد. مصطفی وسایلش را 
برداشــت و راهی محل سپاه و سپس عازم پادگان 

آموزشی شد. 
وی ســپس بــه نیروهای رزمنده پیوســت و 
تقریباً دو ســال بــه صورت بســیجی در تمامی 
عملیاتهای جبهه حضور داشت. وی ساده و پاکدل 
بــود، حضور در میان رزمنــدگان او را بااخلاص تر 

 کــرده بود. همه از ایمان این روســتازاده صحبت 
می کردند.

پرواز در عملیات والفجر1
فروردیــن 1362 برای آخرین بــار با خانواده 
خداحافظی کرد و راهی منطقه فکه شــمالی شد. 
عملیات والفجر1 آخرین حضور او در دنیای خاکی 

بود. 
اصابت ترکش او را به جمع خوبان ملحق کرد.

پیکر شــهید مصطفی افتاده تشــییع شد و به 
عنوان تنها شهید روستا، در همان روستا و در نزدیک 

جاده به خاک سپرده شد.

شهید را آسمانی ها بهتر می شناختند
چند سال بعد، بی آبی باعث شد   که اکثر اهالی به 
دیگر روستاها مهاجرت کردند. پدر و مادر و خانواده 
شهید نیز به روستایی در ده کیلومتری رفتند و گرد 
غربت بر کل روســتا نشست. منطقه کویری بود و 

بادهای شدید می وزید. 
هربار که به مزار مصطفی می رفتند، یک وجب 
خاک روی ســنگ مزارش بود. همــه می گفتند: 
مصطفی دیگر از یادها رفته، حیف شد و... اما خدا 
چیز دیگری می خواســت. وی را آسمانی ها بهتر از 

ما می شناختند. نباید در دنیا هم گمنام بماند....
سال ها گذشت و تنها زائران مزار شهید، پدر و 
مــادر پیر وی بودند  که هرچند وقت یک بار توفیق 
می یافتند، ده کیلومتر را بروند و مزار پسرشــان را 

زیارت کنند. تا اینکه...

نوری از روستای بدون سکنه به سوی آسمان می رود!
خبری در روستاهای مجاور پیچید؛ اینکه برخی 
شبها نوری از روستای بدون سکنه ملک بابو به سوی 

آسمان می رود!
برخی دیگر گفتند ما در حال عبور از جاده کنار 

روستا که بودیم متوجه این نور شدیم.
باب حاجات مردم منطقه

تا اینکه اهالی یک بار متوجه شدند خانواده ای 
ناآشنا از یک روستای دیگر به سر مزار وی می آیند. 
سراغ آنها رفتند. می گفتند: مریض بدحالی داشتیم. 
توســل و دعا و... یک نفر خواب می بیند که حواله 

می دهند به شهید افتاده. پرس و جو می کنند تا به 
مزار وی می رسند.

مدتی بعد شخص دیگری از مسیری دورتر آمده 
بود. او نیز مطلبی همین گونه می گفت.

چیزی نگذشت که با شفا یافتن یک مریض دیگر 
و حل مشــکل یک جوان و... مزار شهید مصطفی 

افتاده، باب حاجات مردم منطقه شد.
روز به روز زائران این جوان خالص بیشتر می شد. 

مردم در مناسبتها در آنجا جمع می شدند .
مأمن و ملجأ مردم منطقه

خلاصه، الان چند سال است که روزهای عاشورا 
و اربعین، مردم از روستاهای مجاور از چند جهت، 
پیاده روی به سوی مزار مصطفی را شروع می کنند 

و مراسم عزاداری را در جوار وی برگزار می کنند.
مصطفــی مصداق کلام امام عزیز ما شــد که 
فرمودند: »همین تربت پاک شــهیدان اســت که 
تا قیامت مزار عاشــقان و عارفان و دلسوختگان و 

دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
مزار شــهید توســط اهالی ]به صورت مسقف 
و با نمایی خاص[ آماده شــد و در بیشــتر روزها و 
مناسبتها مردم با پخت آش و دیگر غذاها از زائران 

مصطفی پذیرایی می کنند.
اهل بیت پیامبر به دیدن شهید آمده بودند

خواهر شــهید مصطفی افتاده می گفت: یک 
بار در منطقه ما زلزله آمد. مردم ترسیده بودند و 
شــب را در فضای باز بیرون از خانه بودند. ما سه 
خواهر هم بیرون خانه نشسته بودیم. مزار مصطفی 

از دور پیدا بود. 
من دیدم سر مزار مصطفی، گویی دوتا چراغ، 
مثل گل لاله روشن است و چند مرد و زن در دو 

طرف مزار او نشسته اند. تعجب کردم. 
ســابقه نداشت این موقع شب کسی سر مزار 
مصطفی برود. من کمی جلو رفتم و برگشــتم و 

کنار خواهرها نشستم.
شــب بعد در عالم خواب مصطفــی را دیدم. 
خیلی خوشحال شدم و کلی حرف زدیم. بعد از وی 
پرسیدم: دیشب مزار شما شلوغ بود، کسی آمده بود؟ 
من آنها را نشــناختم. مصطفی با خوشحالی گفت: 
قربان آنها بروم. دیشــب اهل بیت پیامبر به دیدنم 
آمده بودند؛ من هم با لباس ســفید در خدمت آنها 

بودم. وی همین طور از مهمانانش تعریف می کرد.
بعد، برادرم پرسید: دیشب شما سه تا خواهر تنها 
کنــار در بودید، مادر کجا بود؟ گفتم: برادر مریض 
بــود، مادر او را دکتر برده بود. بعد، با تعجب گفتم: 

مگر ما را دیدی؟ گفت: بله، ما شما را می بینیم.

دوباره می گوید: خاله از اینها برای دخترت بخر! 
بــا نگاهم بدرقه اش می کنم و در حالی که این 
عبارات به ذهنم خطور می کند که حضور این 
کودکان نشان از آن دارد که امامِ ما، امامِ جاذبه 

معصومیت است.
کمی آن طرف صدیقــه خانم که به همراه 
دو دختــرش از کرمان آمده اســت و تا الان 
گفت و گوی من با بچه ها را دنبال می کرد تازه 
از زیارت برگشته است. چند ساعتی هست که 
به این جا رسیده تا خستگی راه را در دل موکب 
به آرامش برساند. از طولانی بودن مسافت آمد 
و رفتش می پرسم که او سختی همه چیز را به 

خاطر امام حسین)ع( پذیرفته است.
در میان این جمع از تمام ســنین می شود 
دید. روشنک 10 ساله اولین بار است که برای 
سفر دعوت شده و قرار است روز اربعین کربلا 
باشد. از او می پرسم کربلا رسیدی قرار است به 
امام حسین چه بگویی؟ می خندد و می گوید: 

هنوز نمی دانم.
عاقبت به خیری

از جا بلند می شوم و به بهانه پس دادن مهر 
نماز صاحب موکب به طرف محل آشپزی شان 
می روم. جایی که دیگ ها براه و صدای جلز و ولز 
روغن و سرخ شدن سیب زمینی ها بلند است. 

پتوی رنگ و رو رفته ای که محل آشپزی را از 
محل استراحت زوار جدا می کند کنار می زنم، 
سلامی می کنم و جواب سلامی گرم می شنونم. 
سه خانم در این گرما آن هم با این حرارت 
شعله های گاز که هیچ وسیله خنک کننده ای 
کنارشان نیست در حال آشپزی هستند، یک 
نفر سیب زمینی سرخ می کند و دیگری نان ها 
را کف دیگ می چیند، نفر سوم برنج های درون 

آبکش را رسیدگی می کند. 
دو نفرشــان با هم جاری هســتند، کمی 
دستشــان می اندازم که جاری ها باید مشغول 
رقابت باشــند نه اینجا! می خندند و همدیگر 
را مهربانانه نگاه می کنند و یکی شان در حالی 
که با تکه پارچه ای عرق پیشــانیش را خشک 
می کند می گوید: هم عروس، همســن و مثل 
خواهر هستیم همان طور که ملاقه فلزی را در 
دیگ می چرخانــد ادامه می دهد: از هفتم ماه 
صفر این جا هستیم و به عشق امام حسین)ع( 
این جا فعالیت می کنیم. ما هرچه خواسته ایم تا 
الان از امــام گرفته ایم و فقط به خاطر خودش 

هست که این جا هستیم. 
از خدماتی که ارائه می دهند می پرســم، در 
جواب می گوید: گروه 12 نفره ای هســتیم که 
صبحانه، ناهار، شــام و میان وعده می دهیم. هر 

سال هم آن قدر پخت می کنیم ولی کم نمی آوریم. 
هر شــب هم یک نوع غذا درست می کنیم 
در حالی که هر دو گوشــه های آبکش را بلند 
کــرده و برنج را به داخــل دیگ بر می گردانند 
می گوید: احساس می کنیم هر چه موفقیت در 
زندگیمان کسب کرده ایم از همین موکب است 
و در ادامه خودش را دلخوش به دعای عاقبت 
به خیری می داند که زوار بعد از پذیرایی برای 

آنها می کنند.
کنار این آشــپزخانه کانکسی قرار دارد که 
گروه پشتیبانی این موکب در حال استراحت 

در آن هستند. پرده را کنار می زنم و در کمال 
تعجب همه را کم ســن و سال می بینم. دهه 
هشــتاد و نودی هایی که خیلی ها جور دیگری 
تصورشــان می کننــد این جا پــای کار امام 

حسین)ع( هستند. 
خدیجه انتهای کانکس تکیه داده اســت 
و امســال قرار اســت به کلاس ششم برود، 
می گویــد: برای کمک بــه موکب و به خاطر 
امام حســین آمده ایم. اگر به مدرسه بروم به 
دوســتانم می گویم که رفتم و به موکب امام 

حسین)ع( کمک کردم.
پریســا کلاس دوازدهم اســت. به همراه 
مادرش بــرای کمک به موکب آمده اســت. 
تنهــا یک بار برای زیارت رفته اســت و از امام 

حسین)ع( می خواهد دوباره او را بطلبد.
خانمی که کنار در ورودی کانکس نشسته 
است می گوید: تمام شب بیدار بوده ایم و فقط 
دو ساعت خوابیده ایم، در تمام طول هفته مدت 
استراحتمان همین قدر مختصر است، آن  هم 

تنها به عشق امام حسین)ع(.
از موکب خارج می شــویم و در بیــن زواری که 
عده ای در حال بازگشت و عده ای به تازگی قصد زیارت 
دارند همقدم می شویم. هر چند قدمی که برمی داریم 
موکب داران شــربت به دست جلوی زوار را می گیرند. 
برخی از موکب ها هم که بساط شامشان براه است، بلند 

فریاد می زنند؛ بفرمایید شام... بفرمایید شام. 
آقای نســیمی نژاد 12 سال اســت که موکب دار 
اســت. او کــه خود اهل خرمشــهر اســت و فضای 
جنــگ را بــه خوبی درک کــرده اســت می گوید: 
هزینه باز شــدن این مســیر را بســیاری از جوانانی 
دادند کــه در زمین های همین حوالــی بی آنکه پدر 
 و مادرشــان از جای آنها خبر داشــته باشند شهید و 

دفن شدند.
در حالی که یک ســینی پر از شله زرد را 
دست گرفته است از من می خواهد به دنبالش 
به انتهای موکب بروم؛ جایی که چند خانم در 
حال آماده ســازی لقمه های نانی هستند. یک 

نفر گوجه ها را در اندازه های منظم قاچ می کند 
و دیگری کالباس ها را لای نان ها جا می دهد.

چند خانم را نشــان می دهد و می گوید: از 
فیروزآباد استان فارس آمده اند و از ابتدای ماه 

صفر در این موکب فعالیت می کنند. 
آقای نســیمی نژاد می گوید: سال گذشته 
پدرشان از شیراز به موکب ما آمده بود و امسال 
بقیه اعضای خانــواده اش را به همراه خودش 
آورده است. خانم شیرازی این جمع که حاضر 
نیست اسمش را هم بگوید سرش را بلند می کند 

تا به سؤال من پاسخ دهد. 
در حالی که چشــمانش را گرد می کند و 
سرش را به پایین می اندازد متواضعانه می گوید: 
من از ابتدا در این مسیر نبودم، از سال86 طی 
یک اتفاق به این ســمت کشانده شدم، عشق 
به امام حسین)ع( باعث شد که من بیش از 2 
میلیون هزینه کرایه بدهم و خودم را به این جا 
برسانم. خیلی دوست داشتم به کربلا بروم اما 
قسمت نشد و این شد که توفیق پیدا کردم که 

در این جا نوکری امام حسین)ع( را بکنم.
فضای موکب را ترک می کنم و دوباره میان 
جمعیت زوار قرار می گیــرم. چند متر جلوتر 
موکب دارانی جمع شــده اند و افرادی با لباس 
خادمــی امام رضا)ع( در حال اجرای مراســم 
هستند. به هر گوشه ای که نگاه می کنم هرکسی 
گوشه ای از کاری را به عهده گرفته است...کار 

به عشق امام حسین)ع(. 
 این جا شــب و روز معنا نــدارد؛ چقدر با 
احترام پذیرایی ها را به دست مردم می رسانند؛ 
از گلاب و آب پاشی گرفته تا ایستادن کنار آتش 
گرم منقل برای رساندن چای به دست زائران.

مسیر برای دیدن مناظر دلدادگی همچنان 
ادامه دار است. راه رفته را برمی گردم، در حالی 
که یقین کرده ام که این جا خیلی ها به عشــق 
امام حســین)ع( به شناســنامه خواسته های 
دنیایی شان مهر ابطال زده اند و در دل تنها به 

حالشان غبطه می خورم.


